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»وحدت« در لغت به معناي یکپارچگي و یگانگي است. 
هرگاه جمع یا جامعه اي یکپارچه باشد ویژگي وحدت مي تواند 
در آن جمع و جامعه صدق کند و این مسللتلزم آن اسللت که 
میان همه عناصر و اجزا، هماهنگي، همسویي، اتحّاد و اتفاق 
به صورت نسللبي یا مطلق حاکم باشللد. صرف نظر از مفهوم 
وحللدت در دایره فکري و سیاسللي به معناي رایج، که امري 
محللال مي نماید و به جز در عالم خیال تحقق نخواهد یافت 
در سایر ابعاد این وحدت و اتحّاد مي تواند یاریگر انساني باشد 
که ذاتاً اجتماعي است و براي برآورده کردن برخي خواست ها 
و نیازهایش، دسللت در دست همنوعانش، در این جهاني که 
امللروزه، تنازع براي بقا پررنگ تللر مي نماید  براي احقاق حقّ 
خود تلللاش مي کند. در جامعه اسلللامي انسللاني ضرورت 

اتحّاد و وحدت و با هم بودن بیش از روزگار دیگر احسللاس 
مي شللود چون زورمندان بر اریکه قدرت تکیلله داده اند و در 
دهکده جهاني هرگونه که مي خواهند یکه تازي مي کنند و این 
براي کساني که خود را پیرو مکتب اسلامي مي دانند که دین 

عدالت و آزادگي است  بس ناخوشایند است. 
در ترسیم وحدت در جامعه اسلامي انساني، جامعه اي را 
مي توان مجسم ساخت که داراي وحدت در عقیده »ایمان به 
الله«، آرمان،  رهبري، کتاب، قانون، اخلاق و انگیزه ها، مواضع 
یکسان در برابر سیاست داخلي و خارجي،  جنگ و صلح،  امور 
آموزشي، تربیتي و اقتصادي، و آهنگ واحد در انجام رسالت ها 
باشللد، براي انجام اموري که به مصالللح و اعتقادات جامعه 
مربوط مي شللود  متحد و یکپارچه قیام کند، با وحدت کلام و 

خداوند در قرآن 
كريم به صراحت به 
اين موضوع پرداخته 
است: »وَ اعْتَصِمُوا 
بحَِبل الِله جَمیعاً و لا 
قوا« . تَفَرَّ
 ) آل عمران /103 ( 
همگي به ريسمان خدا 
چنگ زنید و پراكنده 
نشويد.

وحدت و تفرقه در آيینه قرآن، 
روايات و امثال و حكم

دکتر عليرضا غلامي بادي

قرآن كريم، معجزه بكر و بي نظير، بهترين و صالح ترين مرجع براي كشف تعاليم و آموزه هايي است 
كه فهم آن راهگشاي دنيا و عقباي بشر است. زيباترين و عميق ترين مفاهيم در تارهاي درهم تنيده اين 
گنج بي بديل نهفته است . احاديث و روايات، يادگاران ماندگاري اند كه آدميان در سايه سار آن ها، سره را از 
ناسره باز مي شناسند و امثال و حكم، تراوش هاي ذهن هوشمندان گمنام، عباراتي سرشار از ذوق وانديشه 
و ملاحتند كه آموزه هاي اخلاقي، حكمي و پند و اندرز را دربر دارند . با توجه به اهميتّ موضوع وحدت و 
تفرقه كه با يكي، ستون هاي جامعه  بشري استحكام مي يابد و با ديگري سرا پرده تباهي و نابودي گسترانده 

مي شود آن ها را در اين مقاله مورد واكاوي قرار مي دهيم.
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تمرکز و تمام توان در برابر دشمنان داخلي و خارجي بایستد، 
دشللمنان را هر چند نیرومند باشند سرکوب کند، ضعف ها و 
کاستي ها را با هماهنگي و سللرعت برطرف سازد، عدالت و 
قسللط در قضاوت، اجراي قانون،  توزیللع عادلانه درآمدها و 
امکانات موجود جامعه را بر اساس ضوابط مکتبي با همّت و 
یاري و وحدت مردم امکان پذیر کند، ظلم و استکبار داخلي و 
خارجي را ریشه کن سازد، بهترین و مناسب ترین زمینه ها براي 
رشد و شکوفایي استعدادها و اندیشه ها و بروز و ظهور هر چه 
بیشتر خلاقیّت ها را فراهم آورد و محیط و اجتماع را به بهشت 
برین و جهان پرشللکوه دانش، صنعت، فضیلت و ارزش هاي 
انساني تبدیل نماید. طبیعتاً در چنین جامعه اي از جهل، فساد 
و تباهي اثري نخواهد بود و همه نیروها و افراد آن هم جهت 
با قدرت و شتاب فراوان به سوي کمال مطلق »الله« حرکت 

خواهند کرد. ) دعاگو، 1362، ص 35 (
چنیللن جامعه اي، همان آرمان شللهر یا مدینه فاضله اي 
اسللت کلله آرزوي دیرین انسللان ها در طي اعصللار و قرون 
بللوده اسللت و این امر حللول وحدت و اتحّللاد و با هم بودن 

دست یافتني تر است . 
خداوند در قرآن کریم به صراحت به این موضوع پرداخته 
قوا« . ) آل عمران  است: »وَ اعْتَصِمُوا بحَِبل اللهِ جَمیعاً و لا تَفَرَّ
/103 ( همگي به ریسللمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. 
حضرت علي)ع( نیز به آن اشللاره نموده است:  »انَِّهُ لمَْ یَجْتَمِعْ 
قَومٌ قَطُّ عَلي امَْرٍ واحِدٍ الاَّ اشْتَدَّ امَْرَهُمْ و اسْتُحکِمَتْ عُقْدَتُهُمْ«. 
)بحللار الانوار، ج 32، ص 405 ( هرگللز گروهي بر یك کار 
متحد نشللدند مگر آن که کارشللان قوّت گرفت و پیمانشان 

استحکام یافت. 
خداونللد بر چنگ زدن به ریسللمان الهي تأکید نموده و 
امام علي)ع( اتحّاد را باعث قوت و قدرت گرفتن دانسته است. 
در واقللع، هر دو عبارت به گونلله اي رمز موفقیّت در زندگي 
اجتماعي را همان وحدت و اتحّاد خوانده اند و این موضوع  در 
ادبیات عامه نیز به زیباترین وجه و با لطیف ترین واژه ها تبلور 
یافته است. به شمه اي از این دریاي بي کران اشاره مي گردد: 
»آب بلله آب مي خورد زور بر مي دارد .« )شللکورزاده، 1380، 
ص 12(. »آتللش از آتش گل مي کند« )دهخدا، 1360، ص 
14(. » دولللت همه از اتفاق خیللزد، بي دولتي از نفاق خیزد« 
)همان، ص 841 (. »اتحاد موجب قوّت اسللت« )شکورزاده، 
1380، ص 269(. »دست خدا با جماعت است« )همان، ص 

 . )524
امثال و حکللم، یکي از مهمترین بخللش ادبیات ایران 
اسلللامي است و این ادبیات، همیشه به نوعي مروج اخلاق، 
معنویت، پاکي و پارسللایي بوده اسللت، چون از آبشخور دین 
مبین اسلللام بهره مند گشللته است. شللاعران، این صیادان 
معنللي، با غوطه ور شللدن در این دریللاي حکمت و معرفت 
مرواریدهایللي بس با ارزش صید نمللوده و به عنوان ماترك 
براي بشللر امروزي به جا گذاشللته اند و چه زیبا این جملات 
و عبارات چون عروسللکان آراسللته در آثار گوهرشناسان راز 
به نمایش دآمده انللد:  »آري به اتفاق جهان مي توان گرفت« 
)حافللظ، دهخدا، 1363، ص 30 (. »اگر دو یار موافق دو دل 
یکي سازند / فلك به یك تن تنها چه مي تواند کرد«  ) همان، 
ص 214( . »پشه چو پُر شد بزند پیل را«  ) سعدي، همان، ص 
509 (.  »جهان شللود لب پر خنده اي اگر مردم/ کنند دسللت 
یکي در گره گشایي هم«  )صائب، همان، ص 602 (.  »چو هم 
پشت باشید و هم یك زبان / یکي کوه کندن ز بن مي توان« 
)فردوسي، همان، ص 671 (.  »اتفاق است آن که هر دشوار را 
آسان مي کند« )بیدل، شکورزاده، 1380، ص 69 (. »دو آتش 

 در جامعه اسلامي 
انساني ضرورت اتحّاد 

و وحدت و با هم بودن 
بیش از روزگار ديگر 

احساس مي شود چون 
زورمندان بر اريكه 

قدرت تكیه داده اند 
و در دهكده جهاني 

هرگونه كه مي خواهند 
يكه تازي مي كنند. 
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را به هم بهتر بود سوز« )سعدي، دهخدا، 1363، ص 830 (. 
»دو هیزم را به هم بهتر بود سوز« )سعدي، همان، ص 842 
(. »دو تن نه چون یك تن باشللد«  )بیهقي، همان، ص 831 
(، »صد هزاران خیط یك تو را نباشللد قوّتي/ چون به هم بر 
تافتي اسفندیارش نگسلد« )سعدي، همان، ص 1057(. » گر 
دو برادر نهند پشللت پشللت/ تن کوه را باد ماند به مشللت« 
)فردوسللي، همللان، ص 1293(، » مورچگان را چو بود اتفاق 
/ شللیر ژیان را بدرانند پوست« )سعدي، همان، ص 1754(. 
 »یکللي تن که در پیش صد تن بود/ اگر خود تهمتن بود زن 
بود« )امیرخسرو دهلوي، همان، ص 2056(، »دو بلبل بر گلي 

خوشتر سرایند« )بهمنیار، 1369، ص 275( . 
واژه »وحدت« در قیاس با » تفرقه« نمود بیشتري مي یابد. 
یکي باعث پیشللرفت جوامع و دیگري سبب اضمحلال و از 
هم پاشللیدگي اسللت. خداوند در این بللاره مي فرماید : »ولا 
تَنازَعُللوا فَتَفْشَلللُوا و تَذهَللبَ ریحُکُمْ «  )انفللال /46 ( نزاع و 
کشمکش نکنید که سست مي شللوید و قدرتتان را از دست 
مي دهید. پیامبر اکرم )ص( در این زمینه مي فرماید:  » لاتَخْتَلفُِوا 
فَللانَّ مَنْ کانَ قَبْلکَُم اخِْتَلفَُللوا فَهَلکَُوا« . ) کنز العمال، حدیث 
894 ( اختلاف نکنید که آنان که پیش از شما بودند اختلاف 
کردند و نابود شللدند . در امثال و حکم فارسي نیز بازتاب این 
موضوع قابل توجه است: » رشته باریك شد چو یك تو شد .« 
)سنایي، دهخدا، 1363، ص 868 (، »یك دست صدا ندارد« 
 )همان، ص 2042(، »هر رشته که یك لا شود ضعیف شود« 
)خضرایي، 1382، ص 560 (، »گوسللفند که از گله جدا شد، 
نصیب گرگ بیابان مي شود .« )شکورزاده، 1380، ص 842 
(، » میخ دو سر به زمین فرو نرود«  )همان، ص 921( یعني با 

اختلاف کارها پیش نمي رود. 
ریشه هاي تاریخي مثل ها و داستان هایي که براي آن ها 
ساخته شده بیانگر این مسئله است که خالق مثل ها که اغلب 
اندیشللمندان گمنام هر دوره بوده اند به موضوعات اجتماعي 
جامعه توجه داشته اند و براي تنبه و بیداري آیندگان نیم نگاهي 
به داستان ها و ریشه تاریخي آن ها نموده اند. به طور مثال در 
مَثَلللِ » آن هللا دو نفر بودند همراه، ما صللد نفر بودیم تنها« 
)دهخدا، 1363، ص 69( که از آن تحسللین وفاق و یگانگي، 
و تقبیح نفاق و اختلاف، اراده مي شللود بیان داستان و ریشه 
آن، تأثیربخشي و تأثیرگذاري مثل ها را دوچندان کرده است؛ 
به عبارتي یك جهان سخن و پند و اندرز و مواعظ را مي توان 
در چند سللطر گنجانید. به عنوان نمونلله »کارواني به حاکم 
خویش شللکایت بردند که دو راهزن، کاروان صد نفري ما را 
غارت کردند. حاکم با تعجّب پرسللید: چگونه صد کس با دو 
تللن بر نیامده اند ؟ یکي از آنان در پاسللخ گفت: آن ها دو نفر 
بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها« ) حیدري ابهري، 1385، 
ص 52 (. توجلله بلله عمق و مفاهیم این سللطور حکایت از 

اهمیت وحدت و تفرقه در شکوفایي یا تباهي یك جامعه دارد 
که در این حکایت با موجزترین و زیباترین شللکل و وجهي 

بیان شده است. 
مولوي، در اثر ماندگارش، که اثري تمثیلي است، موضوع 
تفرقه را با جذابیتي خاص در داسللتان »آن پادشاه جهود که 
نصرانیان را مي کشت از بهر تعصب«  بازگو کرده است. داستان 
با اندکي تلخیص و برداشللت بیان مي شود چون محتواي آن 

قابل تأمل است. 
پادشاهي یهودي، دشمني سرسختي با مسیحیان داشت؛ 
از هر راهي که وارد مي شد نمي توانست مانع رشد و پیشرفت 
مسللیحیت شللود. یکي از وزراي او که در مکللر، حیله گري 
وسیاست ورزي بي نظیر بود به پادشاه مي گوید با مبارزه آشکار 
نمي توان با مسیحیت مقابله کرد. باید تدبیر دیگري اندیشید، 
بایللد از راه تفرقلله، ابتدا وحدت و یکپارچگللي آنان را در هم 
ریخت و بلله گونه اي عمل کرد که درگیللر نزاع هاي داخلي 
و اختلاف هاي قومي شللوند، بعد از آن مي توان ضربه نهایي 
را بللر آنان وارد کرد. وزیر حیله گر براي اجراي نقشلله خود از 
پادشاه درخواست کرد که گوش و دست او را ببرد و بیني اش 
را بشکافد و موضوع را به همگان اعلام نماید و در نهایت او 
را به شللهري دور تبعید کند. نقشه وزیر این بود که بعد از آن 
که مطرود و مبغوض پادشاه واقع شد به مسیحیان اعلام کند 
که در باطن نصراني بوده است و وقتي پادشاه این حقیقت را 
فهمیده، او را چنین مجازات نموده است. پادشاه نیز این نقشه 
وزیر حیله گر خود را پذیرفت و براي رهایي از شللرّ مسیحیان 

آن را به طور دقیق اجرا کرد . 
مسللیحیان که از این طرح و نقشه پیچیده غافل بودند، 
فریفته لفاظي ها و سخن پراکني هاي وزیر مطرود شدند و با 
تجمع بر گرد او ورودش رابه آیین مسللیحیت جشن گرفتند. 
آگاهللي فراوان وزیر از مضامیللن کتاب مقدس بر محبوبیت 
او در جامعه مسللیحیان افزود تللا جایي که او را نایب حقیقي 
عیسي)ع( و منجي مسیحیان مي دانستند، چند سالي بر همین 

منوال گذشت و کار به جایي رسید که 
دين و دل را كل بدو بسپرد خلق

پيش امر و حكم او مي مرد خلق 
از طرف دیگر، پادشللاه یهود منتظر اجرایي شدن نقشه 
وزیر خود بود. وزیر بعد از شللش سال که از پادشاه جدا شده 
بود در پیغامي به او گفت: اکنون نوبت آن اسللت »که افکنم 
در دین عیسي فتنه ها« و بذر تفرقه را در وجود آنان بپاشانم. 
مسیحیان دوازده فرقه و دسته و قبیله بودند. هر قبیله اي براي 
خود رهبر و مقتدایي داشت . در عین حال وجه مشترك همه 
قبایل این بود که سرسللپرده وزیر بودند. وزیر با درك کامل 
این موقعیّت کوشللید بهترین بهللره را از آن ببرد. در خلوت 
خود تلاش کرد براي هر یك از این دوازده گروه، مرام نامه و 

»كارواني به حاكم خويش 
شكايت بردند كه دو 
راهزن، كاروان صد نفري 
ما را غارت كردند. حاكم 
با تعجّب پرسید: چگونه 
صد كس با دو تن بر نیامده 
اند ؟ يكي از آنان در پاسخ 
گفت: آن ها دو نفر بودند 
همراه، ما صد نفر بوديم 
تنها« توجه به عمق و مفاهيم 
اين سطور حكايت از اهميت 
وحدت و تفرقه در شكوفايي 
يا تباهي يک جامعه دارد.
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آیین نامه جداگانه و متفاوتي تدوین کند: 
ساخت طوماري به نام هر يكي 

نقش هر طومار ديگر مسلكي 
حكم هاي هر يكي نوعي دگر

اين خلاف آن ز پايان تا به سر 
او احللکام کاملًا متضاد و مختلفللي براي هر یك از این 

گروه ها تهیه کرد:
زين نمط وين نوع، ده طومار و دو
بر نوشت آن دين عيسي را عدو 

بعللد از این کلله وزیر براي هر قبیله نسللخه جداگانه اي 
پیچیللد، چهل - پنجاه روز از مردم فاصله گرفت و در خلوت 
نشست، به گونه اي که همه شیفته دیدار او گشتند؛ لابه کنان 
از او خواهش کردند از خلوت در آید و هدایت آنان را به دست 
گیرد و مشللکلات روزمره آنان را حل نماید. او در پاسللخ این 

تقاضاها
گفت جانم از محبان دور نيست
ليک بيرون آمدن دستور نيست 

بدون آن که او در جمع مریدان حاضر شود از درون خانه 
مي گفت: عیسي مسیح به من دستور داده است خلوت گزینم 
و هیچ گونه معاشللرت عمومي نداشللته باشم. از طرفي با هر 
یك از رؤسللاي قبایل و احزاب دوازده گانه جلسه جداگانه  اي 
ترتیب داد و هر یك از آنان را به عنوان نایب و جانشین خود 
معرفي کرد و از هر یك از آنان خواست اگر دیگران در مقابل 
این حکم که حکم عیسي مسیح است مقاومت کردند با آنان 
مقابله کند و اجازه انحراف در دین مسیح و رهبري مسیحیت 
را ندهد. در عین حال تأکید مي کرد تا زماني که او زنده است، 
نباید این موضوع را با کسللي در میان نهاد. وي با هر یك از 
رؤسللاي قبایل، همین عمل مشللابه را انجام داد. بعد از این 
توطئه وحشللتناك و تفرقه افکنانه باز هم تمام ملاقات هاي 
خود را به مدت چهللل روز تعطیل کرد.  بعد از چهل روز خبر 
مرگ او در شهر پیچید. آرام آرام زمزمه تعیین جانشیني براي 
او در میان مردم مطرح شللد. در این هنگام یکي از رؤسللاي 
قبایل پللا پیش نهاد و با ارائه طومللاري از وزیر فقید، خود را 
منصوب از ناحیه او و جانشللین بر حق عیسي)ع( براي رهبري 
امت معرفي کرد. دیگران نیز طومارهاي خود را بیرون آوردند. 

بالطبع جنگي داخلي شکل گرفت که نتیجه آن : 
ص���د هزاران مرد ترسا كشت���ه ش�د

ت�ا ز سرهاي بريده پشت��ه ش�د 
خون روان شد همچو سيل از چپ و راست

كوه كوه  اندر هوا زين گرد خاست 
تخ���م هاي فتن��ه ها ك�و كشت�ه ب��ود

آفت س�رهاي ايشان گشت��ه بود 
در پللي این جنگ هاي داخلي، یکي دیگر از پادشللاهان 

یهللودي علیه مسللیحیان قیام کرد. چون مسللیحیان درگیر 
جنگ قدرت بودند وتفرقه در تار و پود آنان ریشه دوانیده بود 
نتوانستند چنان که باید در مقابل آن ها بایستند و بدین وسیله 
دشللمنان با ایجاد تفرقه در بین امّت عیسي)ع( به اهداف خود 

دست یافتند. )استعلامي، 1371، ص 23 ( 
ادبیات فارسللي )نظم ونثر( سرشار از تمثیلاتي است که 
تمام زوایاي پنهان زندگي اجتماعي را بررسللي نموده اند. اگر 
این آثار کهن مطالعه شللوند و در کنار آن ها، بشللر امروزي، 
قللرآن، این کتللاب مقدس را چراغ راه قرار دهد بدون شللك 
در گرداب هللاي هایل ایللن روزگار در نخواهد ماند، چون به 
تعبیر قرآن، مطلبي از خشللك و تر نیسللت مگللر آن که در 
قللرآن سللخني از آن به میان آمده اسللت . )انعللام / 59 ( در 
این شللب هاي دیجور و امواج سللهمگین و متلاطم زندگي، 
بهترین راهنما وکشتي نجات،  قرآن، روایات، آموزه هاي دیني 
و اخلاقي اسللت که انسللان غرق در تعلقات مادي وهواهاي 
نفسللاني و درگیر قدرت و ثروت را به سللر منزل مقصود که 
هدف غایي خلقت است مي رساند پس باید به آنها چنگ زد 
و در سللایه سار درخت وحدت و با هم بودن، علف هاي هرز 
تفرقه و نفاق را از ریشلله کند و میوه هاي پیشللرفت، تعالي، 
سعادت و خوشبختي را به جامعه اسلامي انساني ارمغان داد. 
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